
خبر سینما و تلویزیون

لطفا از چگونگی ملحق شــدنتان به این پروژه و جذابیتی که نقش ثمین 
داشت بگویید.

در ابتدا باید بگویم که نویسنده اثر، آقای سهند خیرآبادی، از همکاران و 
دوستان عزیز من هستند. با این حال، در دیداری که همراه با آقای سعید 
هنرآموز برای تماشــای یک نمایش داشــتم، از ســوی ایشــان بــرای ایفای 
نقش »ثمین« دعوت شدم و از آنجاییکه اصولاً ارتباط من با تئاتر، ارتباطی 
بســیار جادویی و معنــادار در زندگی‌ام اســت،  نقش ثمین شــباهت‌های 
عجیبی به بخشی از روزگار واقعی من داشت که احساس می‌کردم دوباره 
در حال بازسازی بخشی از روح خودم هستم. از طرف دیگر بدان جهت که 
ادامه تحصیلم در مقطع فوق‌لیسانس و مقاطع بعدی همواره در فضایی 
مرتبط با درمان، تئاتر و پسیکوتراپی بوده است، با هر نقشی چنین تصور 
می‌کنم که بخشی از وجود خودم و بخشی از وجود زن‌هایی را که این درد 
مشترک را با من دارند، احیا می‌کنم؛ ثمین درد مشترک بسیاری از زنانی 
است که سال‌ها برای آنچه ارزش می‌دانسته‌اند، تلاش کرده‌اند و اکنون، 
وقتی به گذشته نگاه می‌کنند، می‌بینند که این تلاش‌ها شبیه شنا کردن 

در خلاف جریان آب بوده و چقدر آن‌ها را خسته کرده است.

آیا حضــور بر صحنه تئاتــر همچنان تجــارب جدیدی برای شــما به همراه 
دارد؟

تئاتــر بخشــی از زندگی من اســت؛ بخشــی از زیســت مــن و بخشــی از آن 
چیزهایی که بــرای ادامه حیات به آن احتیــاج دارم، مانند نفس، آب، غذا 
و واقعــاً در همین درجه از اهمیــت دارد. فکر می‌کنم بــدون تئاتر، زندگی 
من هیچ معنایی ندارد. من به دنیا آمده‌ام تا در تئاتر جایی داشــته باشم 
و خــدا را شــکر می‌کنم کــه سال‌هاســت هــم نمایشــنامه‌نویس هســتم، 
تقریباً امســال دوازدهمین نمایشــنامه‌ی من در نشــر ثالث چاپ شد که 
»دورهمی بانوی اول« بود و هم بازیگرم و فکر می‌کنم بیست‌وچهار تئاتر 

موفق را روی صحنه بــرده‌ام. به همین دلیل، پاســخ این ســؤال برای من 
بسیار بدیهی است؛ تئاتر برای من فقط تجربه نیست، بخشی از حیات 

من است و من همیشه گفته‌ام روزی سفر این جهانم را روی صحنه 
تئاتر تمام خواهم کرد. برای من، تئاتر چیزی فراتر از عشق و به نوعی 
یک رسالت است. شاید به همین دلیل اســت که طی این سال‌ها، 
اگرچه ســینما و تصویر همیشه توامان در زندگی شــغلی‌ام بوده‌اند، 
اما هر زمان مجبور شــده‌ام بین انتخاب یک نقش ســینمایی و یک 
نقش تئاتری که امکان هماهنگ کردن آن‌ها وجود نداشته تصمیم 

بگیرم، به ضرس قاطع تئاتر را انتخاب کرده‌ام.

 در پرداخت بــه کاراکتر ثمین بیشــتر روی چــه نکاتی تمرکز 
کردید و آیا او را کاراکتری برون گرا می‌دانید؟

شــیوه بازی من به ایــن صورت اســت کــه نقــش را از کانال 
تجــارب شــخصی خــودم عبــور می‌دهــم. ایــن روش را هــم 
دوســت دارم، هــم سال‌هاســت بــا آن کار می‌کنــم و هــم 
مخاطــب و طرفــداران بــازی و پرســونای کاری مــن همیــن 
جنس از بازی را از من انتظار دارند. بــه همین دلیل، بیش 
از آنکــه نقــش را برون‌گرا یــا درون‌گــرا ببینم، شــاید بتوان 
گفــت در زمینه کاراکتــر ثمین با زنــی مواجهیم کــه اتفاقاً 
بسیار چندوجهی است. در ظاهر ممکن است برون‌گرا، 

گاهی پرخاش‌جو و گاهی کم‌صبر به نظر برسد، اما هرچه 
به اواخر نمایــش نزدیک می‌شــویم، به لایه‌هــای درونی‌تر، 
صبوری‌هــا و عمقــی کــه ایــن زن پشــت غم‌هــا و ســال‌های 
سپری‌شــده زندگــی‌اش داشــته، پــی می‌بریــم. بنابراین از 
آنجا که من اساســاً تیپ بازی نمی‌کنــم، معمولاً نمی‌توانم 
بگویم شــخصیتی را کاملاً درون‌گرا یا برون‌گــرا دیده‌ام. به 
ندرت پیش آمده که شــخصیتی که در فیلم‌نامه، ســریال 

یا نمایش‌نامه‌ای برای بازی به من سپرده شده است، قابل تقسیم کامل 
به این دو دسته باشد؛ به‌ویژه شــخصیت »ثمین« که چندوجهی و بسیار 

عمیق است. 

سخن پایانی
یکــی از دیالوگ‌های بامــزه ثمین در ایــن نمایش، جایی اســت که من در 
نقــش ثمین بــه ریحانــه می‌گویــم: »مــا زن‌هــا درد مشــترکیم، بگذار 
همدیگــر را فریــاد کنیــم.« ایــن دیالــوگ در ظاهر طنز اســت، 
اما واقعیت این اســت که به ‌نظر من، جدا از اینکه این اثر 
یک کمــدی خانوادگــی ـ اجتماعی بســیار مؤثر و بــه نوعی 
فرهنگ‌ســاز اســت، دیــدن آن را بــه خانم‌هــا بســیار 
توصیه می‌کنــم؛ زیرا در طول ایــن دو هفته اجرا، یک 
همدردی عمیق را در میان تمام زن‌هایی که نمایش 
را دیده‌انــد، برانگیخته اســت. هم نقشــی کــه خانم 
ریحانــه ســامت ایفــا می‌کننــد، هم نقــش ثمین 
و حتــی نقش‌هــای مــرد داســتان، کار یــک روح 
زنانه‌ای دارد که به‌نظر من، کارگردان و نویسنده 
توأمان آن را حفــظ کرده‌اند. به نظــر من روح این 
نمایش‌نامه به‌نوعی یک روح »فمن« است. من 
سال‌ها پیش در سه دوره اجرایی نمایش »خدای 
کشــتار« بــه کارگردانــی علیرضــا کوشــک جلالــی 
روی صحنــه رفتم و نقشــی کــه کیت وینســلت در 
نســخه ســینمایی ایفا می‌کند را بر عهده داشتم. 
به‌نظر من، این نوع آثار، کمدی‌های خانوادگی‌ای 
هســتند که دو زوج را به صورت موازی در مسیر 
داســتان پیــش می‌برنــد و ممکن اســت در نوع 
نگاه به عنوان نمایش‌نامه مرجع، شباهت‌هایی 
بین آن‌ها دیده شــود. بــرای من نیــز این نقش 
شباهت‌هایی با آن نقش داشت و حتی تجربه 
بــازی در آن نقــش، کــه در هــر ســه دوره‌اش 
اتفاق‌های خوبی برایم رقم خورد و مورد توجه 
قرار گرفت، به من کمک کرد تا نقش ثمین را 

بهتر بازسازی کنم.
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 اثری با روح زنانه
 که هم می‌خنداند 
 و هم به تفکر 
 وا می‌دارد

گفت‌وگوی 
روزنامه صبا با 

بهاره رهنما بازیگر 
نمایش »راسو«

»راسو« نمایشی به نویسندگی ســهند خیرآبادی و کارگردانی سعید هنرآموز اســت که بازیگرانی چون بهاره رهنما،  مریم عظیمی
ایوب آقاخانی، ایمان راد و ریحانه سلامت در آن به ایفای نقش می‌پردازند. این نمایش که به روابط پیچیده دو زوج گفت‌وگو

می‌پردازد، نقــدی طنزآمیر به مســائل زوج‌هــا پس از متارکــه و ازدواج مجــدد دارد و اثــرات منفی این مســائل روی 
فرزندان را زیر ذره‌بین می‌آورد. در ادامه گپ و گفت خبرنگار صبا با بهاره رهنما را می‌خوانید.  


